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گـــروه حوادث-فرنـــاز قلعه دار/   ســـحرگاه ســـرد و 
خاموش زمســـتانی مقابل زندان، تـــرس عجیبی 
بـــه جـــان آدم می‌انداخـــت. شـــمارش معکـــوس 
بـــرای اجرای حکـــم زنی 20 ســـاله آغاز شـــده بود. 
لحظـــات برای خانـــواده‌اش که مســـتأصل بیرون 

زنـــدان ایســـتاده بودند به ســـختی می‌گذشـــت.
در گـــرگ و میش هوا، از دور چنـــد زن و مرد دیده 
می‌شـــدند؛ زن میانســـال گریه می‌کرد و بر ســـر و 
صورت خـــود می‌کوبید. مـــادر کبری بـــود؛ همان 
دختری که قـــرار بود به جرم قتل مادر شـــوهرش  

اعدام شود. 
دقایقـــی بعـــد دو زن و یـــک مـــرد میانســـال نیـــز 
از ســـمت دیگـــری بـــه زنـــدان نزدیـــک شـــدند، 
خانـــواده مقتول بودند. ســـرباز نگهبـــان با دیدن 
مدارکشـــان، در آهنـــی را بـــاز کـــرد و وارد شـــدند. 
مادر کبری بـــا قامتی خمیده دنبالشـــان می‌دوید 
و فریاد مـــی‌زد: توروخـــدا به بچه مـــن رحم کنید، 
دختر مـــن فقط 20 سالشـــه، اشـــتباه کرده شـــما 

ببخشـــیدش...
امـــا کســـی انـــگار صدایـــش را نمی‌شـــنید. دقایق 
به کندی می‌گذشـــت. مـــادر بیچاره یک ســـاعتی 
مقابـــل در زنـــدان ضجه زد و خـــدا را صـــدا کرد تا 
اینکه دعاهایش مســـتجاب شد. در آهنی زندان با 
صدای گوشخراشـــی باز شـــد و همان دو زن و مرد 
بیرون آمدند اما این‌بار ناراحـــت و عصبانی بدون 
حرفی ســـوار خودرو شـــدند و رفتند. مـــادر کبری 
کـــه فکر می‌کـــرد حکـــم دختـــرش اجرا شـــده، با 
پاهایی ناتوان روی زمین چســـبیده بـــود اما وقتی 
وکیل پرونده خوشـــحال و خندان بیـــرون آمد و از 
اجرا نشـــدن حکم قصاص خبـــر داد، ناگهان مادر 

بر زمین بوســـه زد و سجده شـــکر بجا آورد.
ســـرما تا مغز اســـتخوان آدم را می‌ســـوزاند اما این 
مادر انگار از شـــنیدن خبر زنـــده ماندن دخترش 
به قدری ســـرخوش و دلگرم شـــده بـــود که دیگر 

ســـوز سرما را احســـاس نمی‌کرد. 
کبـــری پاییـــز ســـال 79 به جـــرم قتل مادرشـــوهر 
75 ســـاله اش دســـتگیر و بـــه قصـــاص محکـــوم 

شـــده بود.
عبدالصمـــد خرمشـــاهی وکیل دادگســـتری درباره 
شـــبی که قرار بود کبـــری اعدام شـــود، می‌گوید: 
»شـــب قبل مـــن با کبـــری صحبـــت کـــردم حال 
نامســـاعدی داشت خودش نمی‌دانســـت که فردا 
قراراســـت او را بـــرای اجـــرای حکم ببرنـــد اما انگار 

به او الهام شـــده بود چون حالش بد شـــده و او را 
به درمانگاه بـــرده بودند. به من گفـــت »نمی‌دانم 
چرا امشـــب اینقـــدر حالم بد اســـت.« اما چون به 
من اعلام کـــرده بودند که فردا بـــرای اجرای حکم 
بیا مـــن خودم خیلـــی حالم بـــه هم ریختـــه بود. 
ســـاعت حدود 4 صبح بود که رفتیـــم زندان. پدر 
و مـــادر کبری جلوی زندان به دســـت و پای اولیای 
دم افتادنـــد اما آنها در مقابل التماس‌های این زن 

و مرد واکنشـــی نداشتند. 
وقتـــی وارد ســـالن شـــدیم خیلـــی به اولیـــای دم 
اصـــرار کردیم، حتـــی خواهش کردیم کـــه از حق 

خودشـــان صرف‌نظـــر کنند. 
همه؛ حتـــی قاضی اجـــرای احـــکام، مأمورینی که 
آنجا بودنـــد خواهش و تمنا کردنـــد اما آنها گفتند 
حکـــم باید اجرا شـــود باایـــن حال انـــگار خدا هم 
نمی‌خواســـت ایـــن دختر اعـــدام شـــود، چون آن 
شـــب بـــه خاطر حال بـــد کبـــری او را بـــرده بودند 

درمانگاه و نتوانســـتند برای اجـــرا بیاورند. 
به هـــر حـــال وقتـــی آفتـــاب زد و مســـئول اجرای 
احـــکام هم گفـــت دیگر وقـــت گذشـــته و اجرای 
حکـــم مقـــدور نیســـت اولیـــای دم بـــا نارضایتـــی 
رفتنـــد و اینجا قضیـــه جالب می‌شـــود؛ وقتی من 
از محوطـــه زنـــدان آمدم بیـــرون خیلـــی خبرنگار 

آنجا جمـــع شـــده بودند. 
از مـــن پرســـیدند آقـــای خرمشـــاهی چـــی شـــد؟ 
گفتـــم »طنـــاب نبود حکـــم اجـــرا نشـــد« البته به 
شـــوخی گفتـــم امـــا ایـــن جملـــه خیلـــی انعکاس 

یافت.« وســـیعی 
وکیـــل پرونـــده کبـــری در ادامـــه می‌گویـــد: »یک 
موضـــوع عجیب هـــم این بـــود که فـــردای آن روز 
یکـــی از روزنامه‌هـــا کـــه حالا اســـم نمی‌بـــرم تیتر 
بزرگ زده بود کـــه »کبری در محوطـــه زندان اوین 

قصاص شـــد« درشـــت هم تیتر زده بود چون فکر 
می‌کردنـــد حتمـــاً حکم اجرا می‌شـــود. امـــا کبری 
وقتی روزنامـــه را در زندان دیده بـــود تعجب کرده 
بـــود. حتـــی زندانی‌های دیگـــر هم از دیـــدن این 

خبـــر متعجب شـــده بودند.
کبـــری زنگ زد به مـــن و گفت: »آقای خرمشـــاهی 
من اعدام شـــدم؟ تـــو روزنامـــه نوشـــتند قصاص 
شـــدم. فکـــر کردم کـــه من اعـــدام شـــدم و رفتم 
اون دنیـــا با شـــک و تردیـــد به بدن خودم دســـت 
زدم ببینم زنده‌ام یا روحـــم؟ من هم تعریف کردم 
که قرار بود حکم اجرا شـــود ولی خدا نخواســـت. 
هـــم ســـلولی‌هایش هـــم با خوشـــحالی شـــیرینی 

پخـــش کردند.«
خرمشـــاهی می‌گوید: »من حدود 12 ســـال دنبال 
ایـــن پرونـــده دویدم واقعـــاً قصد داشـــتم کبری را 
نجـــات بدهم و خـــب قـــوه قضائیه هـــم همکاری 
کـــرد. مرحـــوم آیـــت‌الله شـــاهرودی هـــم نهایت 
همـــکاری را بـــا من داشـــت بـــه هر حال قســـمت 
نبـــود کـــه کبری اعدام بشـــود و قســـمت بـــود که 

زنـــده بماند. 
به هر حـــال تلاش بـــرای نجات جان یک انســـان 
بود مـــن نمی‌گویم کبری کار خوبـــی کرد اما بحث 
ســـر این بود کـــه این دختر بـــا هزاران امیـــد و آرزو 
بـــه آن خانـــه رفته بـــود می‌خواســـت خـــودش و 

خانـــواده‌اش را از فقـــر نجات بدهد. 
او دانشـــگاه قبول شـــده بود اما پول نداشـــت. با 
امیـــد و آرزو بـــه آن خانه رفـــت اما برخورد بســـیار 

نامناســـب و تندی با او داشـــتند.«
 وی می‌گوید:»خدا را شـــکر که این پرونده عاقبت 
شـــیرینی داشـــت. بالاخره کبری رضایت گرفت و 
آزاد شـــد. کبری برای اعدام شـــدن حیـــف بود. او 
دختـــر فهمیده‌ای اســـت، هنـــوز نمی‌توانـــم باور 
کنم با ایـــن روحیه حســـاس و شـــخصیت کامل، 
چطـــور پیرزنـــی را بـــه قتل رســـانده اســـت؟ فقط 
یک جـــواب دارد؛ همـــان که خـــودش در آخرین 
جلســـه دادگاه گفت:»من انتقام خـــودم را از فقر 
و بدبختی که یـــک عمر گریبان مـــن و خانواده‌ام 
 را گرفتـــه بـــود، گرفتـــم. مـــن قصـــدم کشـــتن 

پیرزن نبود...«
کبـــری معروف به عـــروس ســـیاه‌بخت، که در آن 
زمان ۲۰ ســـاله بـــود در جریـــان تحقیقـــات گفته 
بود:»من‌ دختری‌ ۱۸ ساله‌ بودم‌ و خانواده‌ فقیری‌ 
داشـــتم‌. آن مرد از یک‌ خانواده‌ مرفـــه‌ بود، وقتی 

به‌ خواســـتگاری‌ام ‌آمد بـــا آنکه‌ پدر بیمـــار و از کار 
افتـــاده‌ام ‌مخالفـــت ‌کرد، مـــن‌ تن به ‌ایـــن‌ ازدواج 
‌دادم ‌تـــا بـــاری‌ از دوش ‌خانـــواده‌ام‌ بـــردارم‌. مرد 
میانســـال قبلاً ازدواج‌ کرده‌ بود و پســـری‌ ۱۸ساله‌ 
داشـــت‌؛ تصمیم‌ گرفتم ‌با همه‌ مشـــکلات‌ بسازم 
‌ولی‌ بـــا او و مـــادرش دچـــار اختلاف شـــدم. این 
اختلافـــات تا جایی پیش رفت کـــه یک روز با هم 
درگیر شـــدیم. در ایـــن درگیـــری نفهمیدم چطور 
شـــد که چاقو را از دســـتش گرفتـــم و چند ضربه 

بـــه او زدم و باعث مرگش شـــد.«
 کبری ۱۹ خرداد ســـال ۹۲ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون 

تومانی بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. 
همان مرد میانســـال که خودش را شـــوهر کبری 
معرفی می‌کـــرد، بـــرای رضایت درخواســـت پول 
کرده بود که ســـرانجام همه اولیـــای دم با گرفتن 
پـــول رضایـــت دادند و کبـــری آزاد شـــد و در حال 
حاضر در گوشـــه‌ای از این شـــهر زندگـــی می‌کند.

وکیل خرمشاهی درباره این پرونده می‌گوید:»من 
موکلین زیادی داشـــتم اما با هیچ کـــدام این‌گونه 
ارتباط حســـی و روحی برقرار نکـــرده بودم، حتی 
با افســـانه نوروزی یا شـــهلا. این دختر بســـیار آرام 
و متیـــن بود، هر روز با او تلفنـــی از زندان صحبت 

می‌کـــردم. حقش این همه ســـختی نبود.
شـــوهر و مادرشـــوهرش بـــا آزار و اذیت‌هایشـــان 
زندگـــی را برایـــش ســـیاه کـــرده بودنـــد. کبری در 

خانـــواده‌ای فقیـــر بزرگ شـــده بود و بـــرای کمک 
به خانـــواده‌اش و به تصـــور اینکه آن مـــرد پولدار 
اســـت و با ایـــن ازدواج می‌تواند خانـــواده‌اش را از 
بدبختـــی نجات دهد، تن به زندگـــی با آن مرد که 
جـــای پدرش بـــود داد اما او را به جایی رســـاندند 
که دســـت به چنین کاری زد و 13 ســـال با کابوس 
مـــرگ در زنـــدان زندگی کـــرد. جالـــب اینکه مرد 
میانســـال طوری وانمود می‌کرد کـــه خانواده‌اش 
حاضـــر بـــه رضایـــت نیســـتند، در حالی کـــه بعد 
مشخص شـــد خود او عامل تحریک خانواده‌اش 

برای رضایـــت ندادن بوده اســـت.«
خرمشـــاهی می‌افزاید:»کبـــری همیشـــه صبوری 
و مـــدارا می‌کـــرد و من هـــم کار و تلاش خـــودم را 
دنبـــال می‌کردم تـــا نتیجه دهد. ســـرانجام رئیس 
قـــوه قضائیه وقـــت در پاســـخ بـــه نامـــه‌ای که به 
ایشـــان فرســـتادم، دســـتور عـــدم اجـــرای حکم 
قصـــاص و ارجـــاع آن به شـــورای حـــل اختلاف را 

صـــادر کردند. 
گذشـــت زمـــان هم موجب شـــد تا خشـــم اولیای 
دم برای اجـــرای قصاص کبری فروکـــش کند و به 
ایـــن واقعیت رســـیدند که کبری به انـــدازه کافی با 
ســـال‌هایی که در زندان بوده متنبه شـــده اســـت 
و همیـــن باعـــث شـــد آنهـــا از قصـــاص صرف‌نظر 
 کنند. کبری هنوز هم برای مادرشـــوهرش خیرات 

می دهد و از او طلب حلالیت می کند.«

اعدام شود اعدام شودشبی که خدا   نخواست کبری  شبی که خدا   نخواست کبری   ناگفته های وکیل 
یکـــی از معضلات پرونده‌هـــای قضایی، بحث اطاله پرونده عروس سیاه بخت

دادرســـی اســـت و رئیـــس قـــوه قضائیه همـــواره بر 
رفـــع این معضـــل در رســـیدگی به پرونده‌هـــا تأکید 
داشـــته‌اند. در همین رابطه چند روز قبل نشستی 
بـــا حضور قضـــات دادگاه‌های تجدیدنظـــر و کیفری 
یک دادگستری کل اســـتان البرز به ریاست حسین 
فاضلـــی هریکنـــدی و بـــا حضـــور رؤســـای شـــعب 
دادگاه‌هـــای تجدیدنظـــر، مستشـــاران و معاونـــان 
قضایی رئیس کل برگزار شـــد و یکـــی از موضوعات 
طرح شـــده در این نشســـت بحث کارشناســـی‌ها و 

نقـــش آن در اطاله دادرســـی بود.
رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان البـــرز بـــا تأکید بر 
اینکه موضوع »صـــدور قرار کارشناســـی« به عنوان 
بخشـــی از فرآینـــد تحقیقـــات، دادرســـی و اجـــرای 
احـــکام بـــرای کشـــف حقیقـــت صـــادر می‌شـــود، 
تصریح کـــرد: »همان‌طور کـــه رئیس قـــوه قضائیه 
بار‌ها تأکید داشـــته اســـت ابتدا باید بررســـی شود 
که آیا نیاز اســـت اساســـاً موضوع به کارشناســـی یا 
هیأت کارشناســـان ارجاع شـــود یا خیـــر؛ همچنین 
بایـــد موضوعـــات فنـــی و تخصصـــی کـــه در احـــراز 
موضـــوع بـــه قاضی کمـــک می‌کنـــد به کارشـــناس 

ارجاع شـــود.«
فاضلی هریکندی افزود: »کارشناســـان رسمی باید 
تســـریع و دقـــت در اظهارنظر را مدنظـــر قرار دهند 
تا بـــه واســـطه تأخیـــر در ارائه نظـــر، شـــاهد اطاله 
دادرســـی نباشـــیم. چرا که بر اســـاس بررسی‌های 
انجام شـــده یکـــی از دلایل مهـــم اطاله دادرســـی، 

موضوع کارشناســـی است. 
برخـــی کارشناســـان نظـــرات غیرمتقـــن یـــا مبهم 
ارائـــه می‌دهنـــد یـــا در زمـــان تعییـــن شـــده نظـــر 
خـــود را تقدیم نمی‌کننـــد؛ همچنین گاهـــی نظریه 
از  یکـــی  توســـط  فقـــط  کارشناســـی  هیأت‌هـــای 
کارشناســـان تنظیم و سپس از ســـوی سایر اعضای 

هیـــأت امضا می‌شـــود. 
حتـــی گاهـــی اوقـــات صلاحیـــت کارشـــناس مورد 
دقـــت قـــرار نمی‌گیـــرد؛ در حالـــی که در رســـته‌ها 
و تخصص‌هـــای مختلـــف، کارشـــناس رســـمی بـــا 
حـــوزه خاص و جزئی بر اســـاس پروانـــه وجود دارد 
ولـــی موضوع بـــه کارشـــناس فاقد تخصـــص ارجاع 

می‌شـــود.«
وی ادامـــه داد: »برخـــی قضـــات، اظهارنظر راجع به 
موضوعاتـــی را از کارشـــناس می‌خواهند که اساســـاً 
در صلاحیـــت آنهـــا نبـــوده و از مـــوارد ارجـــاع بـــه 
کارشـــناس نیســـت و جنبه احـــراز قضایـــی دارد در 
حالـــی که قاضـــی باید بررســـی مـــوارد و موضوعات 
فنـــی را از کارشـــناس درخواســـت و بـــا لحـــاظ آن 

تصمیم‌گیـــری کنـــد.«

نقش کارشناسان در اطاله دادرسی 
نکته

 عبدالصمد خرمشاهی

‏1 - آشکار و نمایان - نشانه سلامت کالا
2 - بازی کودکانه - چشم‌چران - آدمی

3 - رفع مزاحم - سطل آبکشی از چاه - اندوهگین - حرف صلیب
4 - گل هفت‌سین - محفظه‌های متحرک میز - عدد زوج یک رقمی

5 - نهیب، پرخاش - شهر استان گیلان - رغبت
6 - تیغ گل - تبدیل کننده - سخن‌چین، بدگو

7 - دو ســـال پیش - ورزش تســـلط بر امواج ذهن - کشـــوری همسایه 
»عمان«

8 - چیز - بیولوژی - حرف خطاب
9 - واژه‏ای بـــرای بیان بیزاری از چیزی - در مقام تحســـین می‌کشـــند 

- اتومبیل
10 - داستان بلند - گلی خوشبو - پرده‌دری

11 - گرامی داشتن - پیاپی بودن - دروغگو در غربت فراوان زند
12 - مشـــاهده کردن - روی سینه و شـــکم دراز کشیده - دسری شیک 

و خوشمزه‌
13 - پهلوان - آجیل تلخ و شیرین - جای خلوت - گشاده

14 - خاطر - کوچک، خرد - از آثار تاریخی و دیدنی استان اصفهان
15 - هر عضو یک گروه - نژادی سفیدپوست

‏1 - فیلمی از پویا اشتهاردی )1399( - تکنیکی در هنرهای بصری
2 - فیلم کاظم معصومی - شبیه - بی‌حس

3 - پنبه‌دانـــه - ســـرایت آب - یکـــی از مناطـــق برتـــر کشـــور بـــه لحـــاظ 
طبیعت‌گـــردی - انبـــار تـــه کشـــتی

4 - آهنگر نامی - اثر »جین اوستین« - از ایستگاه‌های متروی تهران
5 - زنجیره - آخر - برابر

6 - از وسایل رصد - فیلم مسعود کیمیایی - والا
7 - نامراد - به خاطر آن - مکر

8 - بزرگمرد - از آثار دیدنی اصفهان در ساحل جنوبی زاینده رود - نام آذری
9 - ابوالبشر - برادر به زبان لری - دیده‌بان

10 - درخور توجه - همسر زن - نوع، گونه
11 - فرش کم‌عرض - امتداد - حافظه و ذهن

12 - کفران کننده - رفیق - دربرگرفتن
13 - فریاد تحقیرآمیز - پرده‌دری - بافته سنتی بروجرد - حرف گزینش

14 - الکترود انجام عمل اکســـایش - بدون درنـــگ - فیلمی با حضور امیر 
آقایی

15 - اثر »گائو شینگجیان« - از انواع ریواس

1 - مشارکت در امر خلاف - مهیج و نشاط‌آور
2 - عکس‌العمل - اس‌ام‌اس - کلام تأسف

3 - مســـاوی - بخشـــی و جزوی - حافظه جانبی رایانه - 
گاه بـــا تخته جور می‌شـــود!

4 - مردد - پول حاصل از صادرات - جانشین
5 - گوشی برند - نشان دادن - پایه‌ها و درجات

6 - تجملی - جمع رسم - همنشین و همدم
7 - ســـودای ناله - بهتر اســـت ســـبک صرف شـــود - نان 

خـــرد کرده در آبگوشـــت - مخفف از او
8 - قوی‌هیکل اما حقیر

9 - دلیر - گردآوری شده - مقصود - یک و دو
10 - یک‌دوازدهم ‌فوت - دهنه - به شیوه اشراف

11 - پاکدامنی - پرتیراژترین روزنامه »ژاپن« - سرمایه زندگی
12 - بی‌نقص - قسمتی از اوستا - خبر پرسیدن

13 - مایه حیات - سنگ‌انداز - پارچه کم‌عرض - بگذار
14 - مرکـــز گیـــان - درد و مـــرض - دومین قـــاره کوچک 

ن جها
15 - مهارتی در فوتبال - میوه‌ای پر خاصیت

1 - پایتخت »بلژیک« - درختی بزرگ و زینتی
2 - نام مردانه - پیش از اندیشیدن سخن می‌گوید - میدانی در تهران

3 - محصـــول اصفهان -روادیـــد - زمین‌دار بـــزرگ - در مثل غنیمت 
ست ا

4 - جوش غرور جوانی - مرتبه اول - به‌جا و مناسب
5 - توانایی ذهنی - جمع اجنبی - عددی دورقمی

6 - گیاه گونی‌بافی - موزیک نظامی - ثروت بی‌تلاش
7 - شهر مصر قدیم - واحد طول - شهر استان کرمان - عناد

8 - اثر »فرانسوا موریاک«
9 - علت ســـیاه شـــدگی نقره - نشـــانگان اکتســـابی کمبود ایمنی - 

صدای واضـــح - دوش
10 - شعر، غزل - محرک - بازی ایرانی

11 - کار سهل‌انگارانه و بی‌دقت - کوتاه و ناقص - ایستگاه فضایی
12 - صندلی‌ها دارند - سرین و کفل - ممکن

13 - آسیب - سمت چپ - ناگوار - مخفف که او
14 - بها - گرایش‌ها - گیاهی از تیره نعناعیان
15 - غذای شیرازی - شهر ساحلی »استرالیا«

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9130ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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